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 به نام خدا

 "آن آشنا" از مجموعه نگاشته های  

 

 فرمانروایِ هستی 

 توحیدی(  )گفتگوهایی دربارۀ جهان بینی 

 

 فرمانروای  هستی 

 ب نْما به ما که      هستی 

  آنگه بگو          که هستی؟  

 

 آی  باز (66)

 

 :  گفتمآن آشنا به 

  لشگریانِ باطل    اند و جناح   رحمان  سپاهِجبهۀ حق    ، حق با باطل  مقابلۀدر  پذیرم که  بشما را    سخن اگر این    -

   ؛ شیطان

  جاست؟شون کُاین دو قُ فرماندهانِ ستقرارِاِ محلِ که این   و آن ،د یک پرسش باقی می مانَ

 

 فرمود:  

 ،  فعال دارد حضور  اش ی  لشگرگاه همه جادر   ،همواره  ،گرچه شیطان  -
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خداوند  مقام   ،ولی  طریق    پیکاراین    ،هستی  کلِ  سِپهَسالارِو    فرمانروا  در  از  فرماند   ردارانسَ   را   هی  اش 

  ، ش ا  بندۀ ناچیز   روی  در    رو روی یا    یا   رو  ،مستقیما    ،چنین نبردی در  والاتر از آن است که    "او"  ن وچ  ؛می کند 

 قرار گیردَ.  ، یعنی شیطان

 :  گفتم

شیطان را تشکیل    بخش بزرگی از لشگریان   های کاملا  غریزیانسان  که    قبول کنماگر این گفتۀ شما را  و    -

 ؛ آنگاه باید ب پُرسَم که: می دهند 

   جاست؟انسان های کاملا  فطری کُ در این صف آرایی، جایگاهِ

 

 :  پاسخ داد

 می کند. و رفتارِ توحیدی   یکتاپرستیمر به اَ ، همواره  ، فطرت -

 د و یکتاپرست اند.ح وَهمگی مُ انسان های کاملاً فطریاز این رو، 

 را به آن راهی نیست، کان  شر  لحدان و مُمُو را در خود می پذیرد   یکتاپرستانتنها رحمان   و از آن جا که سپاه 

   .می گیرند جای  رحمان سپاهِمختلفِ فوفِ صُرسَتِه ها و در   همگیکاملاً فطری    انسان های  ،لذا

    

 **** 

 پرسیدم: 

 در این میان کجاست؟ معمولی انسانِجایگاه  یک   -

 

 :  در پاسخ فرمود

 است  گرفتار اش  غرایز  دیوِ در بند   کاملا  غریزی انسان یک  فرشتۀ سرشتِ  -
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   لی و

 .   اویند فرمان فرشتۀ سرشت  تحت  ، مقهور وکاملا  فطری  انسان غرایز  یک 

 

 افزود:  

 غرایز اش دارد.  ، پای در بند  دیو تا حدیمعمولی همان است که فرشتۀ فطرت اش هنوز،   انسان  -

این دو    وسطِ  حدِاو  پس  ،  کاملا  فطریعمل می کند و نه    کاملا  غریزینه    چنین فردییک  و از آن جا که  

 گونه انسان است  

 ؛ است سرگردانشیطان   رحمان و لشگر   سپاه   دِ فاصلِحَاو در   ، لذاو 

 تا  

   ؛ بپیوندد حمانرَ به سپاه  اش  فرشتۀ فطرت رهَایشِِبا ، "او " مگر روزی، به لطف  

 و یا  

 . ق گرددلحَمُشیطان   لشگر به   ،اش   غرایز دیوِ آزاد گذاردنِو  ،الهی  با پشت کردن به رحمت 

 

 **** 

 

 :  ادامه داد

  مکان در    ،بهتر  ، یا به بیان  خطیک    ای روی    قطه نُمعمولی در    انسان هر  گفت که  می توان    ، تمثیل  به زبان    -

 یف( قرار دارد؛  )ط  ستار یوَپِیک   ی روی  

  های   آن انسان  راستِ   ابتدای  و در    ،گرفته اند   جای  کاملا  غریزیهای   آن انسان    چپ   انتهای    در  یفی که ط 

 .شده اند  ر قَستَمُ نامیده می شود(  کامل انسانِ  ها آن جلوۀترین   )که عالی کاملا  فطری
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  پرسیدم: 

بدانیم که یک    - تا چه حد معمولی  انسانِاز کجا  فرشتۀ    ، ؟ و به چه میزاندیو است  حاکمیتِ  تحتِ  ،، 

 ؟دسرشت بر او فرمان می رانَ 

 

 پاسخ داد:  

 جواب روشن است؛   -

کاملاً غریزی    یک انسان   عمال به نیات و تصمیمات و اَ  ، تا چه حد   ، عمال و تصمیمات اوکه نیات و اَباید دید  

 دارد.   مسانیِ حقیقیهَ ، کاملاً فطری  یک انسان  عمال نیات و تصمیمات و اَ اب ،تا چه میزان  ، است و یا شبیه

 .ست جا کُروی  آن پیوستار او  مکانِباید ببینیم  ،در واقع   ،یعنی

 

 پرسیدم: 

 ؟ نزدیک شودفطرت  ر  کند و به سَ حرکت طیف یک انسان معمولی می تواند روی این آیا  -

 پاسخ داد:  

 آری.   -

 پرسیدم: 

 چگونه؟   -

 فرمود:  

 . حیوانی غریزیِ نیات و تصمیمات و اعمال  به جای  فطری  عمال نیات و تصمیمات و اَ جایگزین کردنِبا  -
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 افزود:  

انتهای    است  گامی است؛    هئَیِ سَیک    حیوانی   غریزیِ  عملِهر    -   رفتن به سویِ پیوستار و    چپ   به سوی 

 شیطان  لشگرگاهِ

   برعکس و

و    راست   ابتدای   به سوی است  گامی    ؛است  ه نَسَحَیک    فطری  عملِهر    اردوگاهِ   رفتن به سویِپیوستار 

 . رحمان

 ادامه داد:  

   ؛دارد این پیوستار بر روی  ونِ کُسُ نشان از  انسانیمعمولیِ  غریزیِ عملِو هر   -

اَ گونه  بهترین  حتی    عمال،این  خودحالادر  بقای ت   موجبات   تنها  فراهم    ،  را  عادی  زندگی   یک  در   شخص 

 باشند. ثبت مُ اتِرثَ منشأ اَنمی توانند  ،باطل باحق  رویارویی  در می کنند، و 

 

 **** 

 

 فرمود:  

 لک مُ وادی    است و غریزه از جنس  کوتلَ مَساحت   از جنس  فطرت -

و  )  حیوانی غریزیعمال  نیات و تصمیمات و اَ به جای  فطری عمال نیات و تصمیمات و اَ جایگزین کردن  پس 

 است؛   کوت لَمَساحتِ لک به مُوادیِ رفتن از   به معنای ، (معمولیِ انسانی  غریزیِ  عمال به جای  اَ نهایتاً، ،حتی

 و این 

 نامیده می شود.  لوکسُاست که  ری فَسَ همان

 افزود:  
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 غرایز است. فطرت به جای   جایگزین کردن  ، (هحصال عمال  اَ) ناتسَ حَماهیت   -

آشنایی با ساختار و هدف  و    "او"به    ایمان  در چارچوب همراه بوده و    ها  آن   انجام   نیتِ  بااگر    ،حهصال عمال  اَ

 ند. رَمی بَ)آسمان( ملکوت  به ساحت  )زمین(   لکمُ  شخص را از وادی ، ند صورت گیرَ آفرینش

 

 ادامه داد:  

  زمین به    آسمان از  یعنی  روی آوردن؛    ه به غریز  فطرتاز   مگر ند صی چیزی نیستاو مع  ان گناهو   سیئات   و  -

 آمدن

 و  

 . آسمانبه سویِ دوباره  بازگشتِ یعنی  است؛ عصیت مَ عکس   حرکتی در جهت  توبه 

 

 پرسیدم: 

آیا  ،  ددار بر  راست سمت   و سپس یک گام به    چپ  یک گام به سمت ابتدا    ،پیوستارآن    روی  بر    ،یک نفر  اگر   -

 ؟ دبرمی گرد   خوداول  به همان جایگاه  دقیقا 

 ؟ د را انجام ده رفت و برگشتگونه این  د می توان  چند بار بگویید که او ضمناً 

   

 پاسخ داد:  

   . ه استعَخداوند واسِ رحمت و مغفرتِ -

، از  "او"باشد که  امیدوار    د می توان  های بسیار،   چپ و راست زدنحتی پس از  و  ،  هموارهیک فرد  گناهکار،  

   د.رمایَچه بسا جایگاهی بهتر از آن را به او عطا فَبلکه   د،اش بازگردانَ پیشین جایگاه وی را به نه فقط  سر  لطف، 

 افزود:  
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 نومید می شوند.مأیوس و  ربِ غفورِ رحیم   از رحمت  کافران تنها  -

 

 **** 

  

 :  ادامه داد

 .  قضیه فرق می کند ، مربوط می شود گناهکار ولی تا آن جا که به فرد   -

 چون  

را به    لباسآن   اینکخود  اوولی  ،پوشانده تقواو مُعَطَرِ  مُطهََر جامۀرا با  ویقامت    ،آغازدر  ،خداوند گرچه 

 .ستا آلوده  نافرمانیگناه و پَلشَتی و پلیدی  

 

 : پرسید 

  انتظار می توان  آیا    ،تشبیه کنیم  معصیته هایِ  کِ لَو پر از    به گناه   آلوده   یلباس   ستن را به شُ  توبه اگر    -

 ؟ شود اول  روز    و تمیز  نو  لباس آن همچون  ، گشَته  رسوده فَو  شده  ستهشُعات فَبه دَ که جامه ای داشت که 

 گفتم:  

   خیر. -

 فرمود:  

   همین نحو،به  -

  ن فرشتگا  ،"او "  به فرمان   ،اش   توبه به خاطر     و سپس  ودنوشته ش    کسیاعمال   کتاب   ه ای ازاگر گناهی بر صفح 

 بر نخواهد گشت. نخست  روز  دی  یبه سپ کاملا  ،دیگر ، آن صفحه ، ند دایَزُب  آن را 
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 ادامه داد:  آن آشنا 

   ؛شد نخواهد  بی گُناه یک فرد   ب سان  ،هیچگاه  ،تائب  گناهکارِیک  ، پس  -

 اراده فرماید. به گونه ای دیگر حیم فورِ رَرَبِ غَمگر این که  

 

 **** 

 

   فرو رفتم؛ به فکر فکندم و سر به زیر اَ شَرمسارانه

 : نالیدمدر دل 

   !  وای بر من !   بر من آه 

 !  کرده ام   مُندَرسِ و   فرسوده و   هکِلَپُر چه قدر  را  پروردگارم اهداییِخوشبویِ  و پاکِ  جامۀ

 

 ،  اما ناگهان

 دود. را از خاطرم زُ  اش  رحمت یأس از و   مد آ یادمبه  این شعر ،" او" طفِ لُبه  

   

 ی آ ر و بت پرستى بازبْگر کافر و گَ  ی آ چه هستى باز آن هر ، یآ باز ، یآ باز

 یآ بار اگر توبه شکستى باز صد   میدى نیست ون هِدرگَ "ما" هِاین درگَ

 

 **** 

 

     ادامه دارد ..........
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